
كهنه ســوار آن روزهاى دفاع مقدس، 
با شور و هيجانى خاص از خاطرات آن 
ايام مى گويد؛ آن گونه كه انگار همين 
ديروز از مرخصى عمليات برگشــته و 
قرار است فردا دوباره به ميدان رزم باز 
گردد. براى بيــان خاطراتش هر بار به 
گونه اى منقلب مى شود؛ از پيروزى ها 
كه مى گويد، دســتانش از خوشحالى 
مى لــرزد و صورتــش گل مى اندازد. 
وقتى از عقب نشــينى هاى تاكتيكى 
مى گويد، حس غمى ناخوشــايند زير 
پوســتش مى دود، انگار كه شرم بيان 
دارد. در گپ و گفت دو ســاعته مان او 
بارها با روايــت خاطراتش بعض كرد 
و چشــمانش از يــادآورى شــهادت 
هم رزمان به اشــك نشست. سمت و 
ســوى حرف هايمان وقتى به دوران 
اســارت و روز رحلــت امام رســيد، 
لرزش شــانه هايش انــگار تازگى آن 
داغ جان سوز را زنده مى كرد؛ فرمانده 
شجاع ديدبانى سال هاى دفاع مقدس 
وقتى از روزهاى غربت اسارت و شنيدن 
خبر رحلت امام مى گفت، درست مثل 
طفلى يتيم و سرگشــته مى گريست؛ 
انگار كه روح خدا همين ديروز و امروز 
از جان او هم جدا شده است. سرفصل 
خاطره بــازى امــروز ما با ســرهنگ 
بازنشسته توپخانه ابوالحسن ايزدجو، 
مــرور روزهاى دفاع مقدس، 2ســال 
اسارت وى و ايامى اســت كه از وداع 
آســمانى امام خمينى(ره) در دوران 

اسارت با خبر شد.
حســن آقا 62 ســال قبل در روستاى 
كلاته جعفرآباد قوچان چشم به دنيا باز 
كرد. دوران ابتدايى را در همان روستا 
گذراند و براى دبيرستان راهى قوچان 
شــد و بعد هم ديپلم رياضى اش را از 
مشهد گرفت و راهى دانشكده افسرى 
شد. خودش مى گويد: به ارتش خيلى 
علاقه داشتم. درس هايم خيلى خوب 
بود و مى توانســتم به دانشــكده هاى 
ديگر هم بروم اما برايم حضور در ارتش 

لذت ديگرى داشت.

از لغو بورسیه آلمان تا آغاز جنگ

همــان روزها بود كه 30 نفــر از ميان 
نخبگان دانشكده افسرى براى اعزام به 
آلمان انتخاب شدند. حسن هم يكى از 
همان ها بود. قبل از اعزام، كلاس هاى 
زبان آلمانى را در يكى از مؤسســات 
وابسته به پايان رساند. همه چيز آماده 
بود تا او و ديگر منتخبان راهى آلمان 
شوند كه انقلاب شــد و بورسيه هاى 
آلمان هم لغو شــد. او هم به دانشكده 
افسرى برگشت و به دانشجويان رزمى 
پيوست. در پايان دوره هم جزو 12 نفر 

اول دانشكده شد.
درست در روزهايى كه او با نمرات عالى 
دانشــكده را به پايان رســاند، ناقوس 
شــوم جنگ با حمله بعثى ها به صدا 
درآمد. قرار بــود همه دانشــجويان 
فارغ التحصيل در جشــن پايان دوره 
شــركت كنند، اما همه چيز به «بعد» 
موكول شد. همه در تكاپوى دفع حمله 
دشمن بودند. تيمســار شهيد نامجو، 
فرمانده دانشكده افسرى، در آن دوران 
و تيمسار فلاحى، فرمانده نيروى زمين 
ارتش، خيلى ســريع با 10 هواپيماى 
سى 130، تمام فارغ التحصيلان را به 
اهواز و از آنجا به خرمشهر اعزام كردند. 
روزهاى آغاز دفاع با دســتان خالى در 
خرمشهر، روزهاى خيلى سختى بود؛ 
«تنها سلاح ما ژ3 بود. تيمسار نامجو 

فرمانده عمليات آبادان بود. مى گفت 
صبح زود كه تاريك اســت بشكه هاى 
خالى را روى آسفالت ها حركت بدهيد 
تــا عراقى ها فكر كننــد تانك هاى ما 
آمده انــد؛ بترســند و داخل شــهر 
نشــوند. به حيله هاى مختلف جنگى 
34 روز با همراهى مردم خرمشــهر، 
تكاورهاى دريايى و نيروهاى بسيجى، 
خرمشهر را نگه داشتيم. عراقى ها هر 
روز با سلاح هاى ســنگين روى سر ما 
آتش مى ريختند و ما نمى توانســتيم 
مقابله به مثل كنيــم. از دو كيلومترى 
خرمشهر مستقيم ما را زير آتش گرفته 
بودند، تا اينكه عراق خرمشهر را گرفت. 
ما شهداى بسيارى داديم و به آبادان و 

از آنجا به تهران رفتيم.»
متأسفانه خونين شهر سقوط كرد و او 
به همراه تعدادى از هم رزمان به تهران 
بازگشت. تيمسار فلاحى سازمان دهى 
ارتش را تغييــر داد و اعــلام كرد در 
شــرايط فعلى فقط به 3رسته پياده، 
توپخانه و زرهى نياز است. حسن هم 
به رسته توپخانه پيوست.آن روزها تنها 
آرزوى حســن، مهيا شدن سلاح هاى 
سنگين و بازگشت دوباره به خرمشهر 
بــراى مقابله با دشــمن بــود. فضاى 
سنگين ِ شكســت و غم از دست رفتن 
خرمشهر در آن روزها حس بدى ميان 
رزمندگان كشورمان ايجاد كرده بود؛ 
«آرزو داشتم زودتر به خرمشهر برگردم 
و عقده اشغال كشــورم را سر بعثى ها 
خالى كنم.» و انگار بخت با او يار بود. 
ايزدجــو به عنوان ديدبــان تخصصى 
انتخاب شــد. خيلــى زود قطب نما، 
دوربين و تجهيــزات ديدبانى دريافت 
كرد و به همراه تعداد ديگرى از نيروها، 
23 اسفند سال 59 راهى آبادان شد.او 
مى گويد: وقتى رسيديم به من گفتند 
ديدبــان فياضيه هســتى. فاصله ما با 
دشــمن 200 تا 300 متر بود و حتى 
در برخى جاها به 80 متر هم مى رسيد.

اشتياق نبرد با دشمن آن قدر زياد بود 
كه او گاهى در شناســايى هاى شبانه 
حتى از خطوط خاكريز دشــمن هم 
عبور مى كرد تا اطلاعات بيشــترى به 
دست بياورد. آن قدر در اين كار جدى 
بود و خطــر را به جــان مى خريد كه 
در ميان هم رزمانش به «حسن لج باز» 

معروف شده بود.

از پایان جنگ تا اسارت

حسن آقا قصه و روايت بسيار دارد، به 
قدر تمام عمليات هايى كه از روزهاى 

آغازين دفاع مقدس تا روزهاى پايان 
جنگ حضور داشــت؛ آن قدر جذاب 
و شيرين كه دوســت داريم ساعت ها 
بنشــينيم و او از پيروزى ها بگويد، از 
روايت عمليات هاى مختلف، از شهادت 
هم سنگران و هزار ويك ناگفته ديگر از 
آن روزها. مجال اما براى بيان روزهاى 
اسارت اوست؛ روزهايى كه او به دست 
دشمن اسير شد؛ روزى كه خبر رحلت 

امام را شنيدند و غربت آن روزها... .
سررشته كلام را به سال پايانى جنگ 
مى بريم، به پذيرش قطعنامه 598، به 
عهد شكنى نيروهاى صدام و شكستن 
آتش بس. چند روز بعد از پايان جنگ 
و پذيرش قطعنامه، قرار بود نيروهاى 
ســازمان ملل براى تغيير و تحول در 
مرزهاى بين المللى بــه ايران و عراق 
بيايند. دستور رسيده بود كه تيراندازى 
انجام نشــود و فقط نيروهــاى ايرانى 
در مرزهاى بين المللى مستقر شوند. 
حســن آقا كه در اين تاريــخ به درجه 
سروانى رسيده بود، فرمانده محور بود و 
قرار بود در نزديكى نقطه مرزى، هدايت 
نيروهاى خــودى را بر عهــده بگيرد. 
ســربازان توپخانه به عنوان سربازان 
پياده بــه نزديك مرز رســيده بودند. 
نزديك فكه، رودخانه اى بود و نيروهاى 
خودى در آنجا مستقر شــده بودند و 
خط تشــكيل داده بوديــم. نيروهاى 

سازمان ملل هم از راه رسيدند.
حســن آقا مى گويد: سرهنگ اتريشى 
سازمان ملل كه با نيروهاى عراقى آمده 
بود، من را احضــار كرد و گفت كه چرا 
به پشت مرزهاى بين المللى نرفته ايم؛ 
اينجا خاك عراق اســت. نقشه را جلو 
رويش باز كردم و به زبــان آلمانى به 
او توضيحات كاملى درباره اســتقرار 
خودمان و نيروهاى عراقى دادم و اعلام 
كردم آن ها وارد خاك ما شــده اند، نه 
ما؛ و بايد 6 كيلومتر هم عقب بروند. بعد 
هم ميله پرچم عــراق را از جايگاهش 
در آوردم و به كنارى پرت كردم و پرچم 
ايران را نصب كردم. افسر سازمان ملل 
با عتاب به نيروهاى عراقى گفت سريع 
برگردند به مرزهاى بين المللى و آن ها 
رفتند. افســر عراقى همــان روز تمام 
آنچه رخ داده بود، به فرمانده لشــكر 
گزارش داد و او نيز شرح كامل وقايع را 
به صدام منتقل كرد و ماجرا دستخوش 

تغيير شد.
فرداى همان روز بود كه صدام دستور 
داد نيروهايش به مــرز حمله كنند و 
تمام نيروهايى را كه نزديك رودخانه 

بودنــد، به اســارت بگيرنــد. يكى از 
ســتوان هاى عراقى، ماجــراى حمله 
قريب الوقوع ارتش عراق را به نيروهاى 
ايرانى اطلاع داد. اما ما دســتور آتش 
نداشــتيم. آن ها آمدند، نيروهاى ما را 

محاصره كردند و با خود بردند.

روزهای سخت اسارت

روزهاى غربت اســارت براى سرهنگ 
حســن ايزدجو از ابتداى شهريور 67 
آغاز شــد و 25 ماه به درازا كشيد. او و 
تعدادى از هم رزمانش را بعد از اسارت 
به شــهر العمــاره منتقــل كردند. او 
مى گويد: اولين شب اسارت يك تشت 
بزرگ آوردند كه داخلــش بادمجان 
آب پز بــود. بدون قاشــق و نان. روى 
زمين گذاشــتند و گفتنــد بخوريد. 
همان شب دنبال من آمدند و پرسيدند 
ابوالحســن ايزدجو كيســت. نه من و 
نه ســربازان و درجه داران ديگر هيچ 
نگفتيم. ســاعتى بعد دوباره آمدند و 
مجبور شــدم اعتراف كنــم. من را به 
اســتخبارات ارتش عــراق بردند. در 
بازجويــى از من خواســتند اطلاعات 
نيروهاى خودى را بدهم. گفتم تازه به 
منطقه عملياتى اعزام شده بودم و حالا 

هم مريضم و نمى توانم ادامه بدهم.
در يكى از جلســات بازجويى صداى 
ضبط شده حســن آقا از پشت بى سيم 
را پخش كردند؛ ستون پنجم دشمن 
تمام اطلاعات حســن را داشت. آن ها 
نام و نشان بســيارى ديگر از نيروهاى 
ايران را هم مى دانســتند. بازجويى ها 
در تكريت آغاز شد و شكنجه ها ادامه 
داشــت. شــكنجه ها فقط اين نبود. 
براى اينكه افســران ايرانى اطلاعات 
نيروهاى خــودى را به ســران ارتش 
عراق بدهند، شكنجه سربازان ايرانى 
در دســتور كار قــرار گرفــت. كار به 
بازداشت انفرادى حسن آقا رسيد و او 
يك هفتــه را در زندانى تنگ و تاريك

 گذراند.

روزی که خبر رفتنش رسید...

«14 خــرداد بــود و در آسايشــگاه 
بوديم. تلويزيون آسايشگاه فقط روى 
كانال هاى مخصوصى از عراق تنظيم 
بود، اما ما مخفيانه راديو داشــتيم. آن 
روز اما هنــوز به راديو گــوش نكرده 

بوديم.»
ظاهرا همــه نيروهــا در محوطه باز 
زندان بودنــد. خبر رحلــت امام كه 
آمد، رئيس زندان تمام زندانيان را به 

داخل فراخواند. قــرار بود خبرى مهم 
برسد. حسن آقا مى گويد: برنامه هاى 
تلويزيــون را قطــع كردنــد. اولين 
تصويرى كه ديــدم، خبرى بود كه در 
آن وصيت نامــه امام پخش مى شــد. 
مبهــوت روى زميــن افتاديم. رحلت 
امام همه را شكست. افسران و سربازان 
عراقى آمده بودند داخل زندان. ما خون   
گريه مى كرديم، تلويزيون آسايشگاه 
رقص عربى پخش مى كرد و افسران و 
سربازان صدام هم در ميان گريه و فرياد 
مصيبت ما هلهله و فرياد شادى به راه 
انداخته بودند. محشرى شده بود. همه 
گريه مى كرديم. غم رحلت امام آن قدر 
سنگين بود كه 4نفر از اسراى ما مشاعر 
خود را از دســت دادند. بعدها متوجه 
شديم در همان ساعت اول رحلت امام، 
بعثى ها متوجه شده  و با هدف شكستن 
روحيه ما، خيلى ســريع، خبر را به ما 

اطلاع داده بودند.
روزهاى ســختى بود. اســراى ما بنا 
داشــتند براى امام مراســم بگيرند. 
شــب ها و درميان تخت ها مراســم 
عــزادارى برگزار مى كرديــم؛ آن هم 
مخفيانــه و نامحســوس. يكــى از 
بچه ها براى رحلت امام شــعر سروده 
بود، يكــى ديگر از بچه هــا با صدايى 
آرام نوحــه مى خواند و مــا به آرامى 
بر ســر و ســينه مى زديم. همين كه 
زندان بان ها بــراى جلوگيرى از كار ما 
وارد زندان مى شــدند، صداى ما قطع 
مى شــد. عزادارى ها تا 40 روز ادامه 
داشــت.او مى گويد: خيلــى از بچه ها 
قــرآن را بــا صــوت و لحــن زيبايى 
مى خواندند. درست مثل اينكه در ايران 
باشــيم، براى امام مراسم سوم، شب 
هفت و چهلــم گرفتيم. روزى كه خبر 
رحلت امام آمد، دائم به ما ســركوفت 
مى زدند و مى گفتنــد رهبرتان مُرد، 
كشورتان از هم مى پاشد، ديگر رهبر 
نداريد. اما همين كه آيت ا... خامنه اى 
به عنوان رهبر تعيين شدند، قوت قلب 
گرفتيم.روزهاى اسارت كه تمام شد، 
حسن آقا همراه با ديگر اسراى ايرانى 
آزاد شــد. آرزوى زيارت مرقد امام اما 

همه را هوايى كرده بود.
 او مى افزايد: در 4 روزى كه در تهران 
در قرنطينه بوديم، درخواست كرديم 
ما را به زيارت مرقــد امام ببرند. وقتى 
مقابل ضريح رسيديم، به خاك افتاديم 
و گريه ســر داديم، درســت همانند 
اولين بارى كــه خبر رحلــت امام را 

شنيده بوديم.  

مهدی عسکری

 آنان آمدند 
و اين خط 

پيغام امام را 
بر ديوار ها 
ديدند كه 
امام گفته 
بود: «اگر 

روزى اسرا 
برگشتند و 
من نبودم، 

سلام مرا 
به آن ها 
برسانيد 
و بگوييد 

خمينى در 
فكرتان 

بود.» 
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۲شنبه

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

خ
سر

ک 
پلا

30 سال در فراق روح ا...
گفت وگو با سرهنگ ابوالحسن ايزدجو درباره خاطره تلخ رحلت امام(ره) در دوران اسارتش 

۱۳ خــرداد ۱۳۹۸
۲۸رمضــان ۱۴۴۰ 
شـــــماره ۲۸۴۱

مــا را جــان و 
امام  جانــان، 
بود. قصه همه 
ه هــا  مند ز ر
همين بــود و 
هســت هنوز. 
هست  يادمان 
كه قسم صادق 
و قطعــى مــا، 
جان امام بود. ما به امــام ايمان تمام 
داشتيم و وقتى بى ســيمچى، گراى 
منطقه دشــمن را با «ا...اكبر» كامل 
مى كرد، جواب رزمندگان توپخانه ما با 
«خمينى رهبر»ى كامل مى شــد كه 
توأم با شــليك توپ به ســنگر خصم 
متجاوز بود. مردم خود را با امام تعريف 

مى كردند آن روزها، اما رزمندگان، امام 
را «در» خويش به تعريف مى پرداختند 
و مى كوشــيدند هرچه او مى گويد را 
زندگى كنند. همــه همتمان را به كار 
مى گرفتيم تا حرف امام نه تنها هرگز بر 
زمين نماند، كه همه زمين بارور شود به 
اهــداف روح ا... كــه آن را لب الالبابِ 
حقيقت مى دانستيم. ما امام را با همه 
وجود باور كرديم و باور هايمان را هم با 
كلام و اشارت ها و بشارت هاى او جهت 
داديم تا به رستگارى برسيم و رسيديم، 
كه مگر نه اينكه «انما الحياه عقيده و 
جهاد» يك حقيقت است و ما در اين 
حقيقت مى زيستيم. ما اما آزاد بوديم. 
در اين سنگر و آن خاكريز. عكس امام 
هم روى ســينه ما بود، درســت روى 

قلبمان. اما برادران ما كه در اســارت 
بودند، تلخ تر از تلخ را به تجربه نشسته 
بودنــد؛ به ويــژه آنانى كه در شــمار 
مفقود الاثرها بودند و كسى از آنان خبر 
نداشت، جز دشــمن كه مى خواست 
بشكندشــان. آنــان نمى توانســتند 
تصويــرى از امــام داشــته باشــند. 
نمى توانستند ســخن امام را بشنوند. 
رابطه آنان با امام شده بود يك مقياس 
كوچك از عصــر غيبــت و حالى كه 
مومنان حقيقى در فراق امام زمان (عج) 
دارند. چه سخت است اين حال و اين 
حالت. چه دشوار است نديدن دلدار. اما 
ايــن ســختى را بــه اميــد روزى 
مى گذراندند كه در صبحى روشــن، 
ديوار هاى اسارت بشــكند و به وطن 

برگردند و در جماران، به زيارت روح ا... 
برســند. ايــن اميــد مقاومت افزا در 
جانشان بود اما انگار قرار نبود اين بار 
ديدار «يعقوب» و «يوســف ها» رقم 
بخورد. تقدير چنين بود كه يوسف ها 
وقتى بازگردند كه يك ســال و اندى از 
كوچ يعقوب گذشته باشد. آنان آمدند و 
اين خط پيغام امام را بر ديوار ها ديدند 
كه امــام گفته بود: «اگر روزى اســرا 
برگشــتند و من نبودم، ســلام مرا به 
آن ها برســانيد و بگوييد خمينى در 
فكرتان بود.» آنان هــم اين پدر پير را 
بسيار دوست داشتند و فكرشان به نام 
او قوام مى گرفت و همين انديشه بود 
كه اسارت را به آزادگى تبديل كرد و از 
دل اردوگاه ها، خاكريز هايى قد كشيد 

كه بيشــتر از خط مقدم دشمن شكن 
بود. بارى، ما را جان و جانان امام بود و 
آزادگان را بيشتر. واى، واى، واى وقتى 
كه برگشــتند و به جمــاران رفتند و 
صندلى امام را خالى يافتند. چه قيامتى 
برپا كردند از اشك چشم خويش. ديگر 
لازم نبود به مدارا گريه كنند، كه مروت 
ســربازى را بــا دســت هايى كــه 
-بى اختيار- بر ســر ها مى باريد، نشان 
دادند. شــرح عشــق بود آن روز ها در 
جماران. عشق آزادگان به خمينى كبير 
كه لحظه اى از ياد فرزندان مجاهدش 
غافل نبود. خدا غفلت را از ما دور كند 
تا در صراط مستقيم، رهرو خوبى براى 
امام و ولايت باشــيم و در ايــن راه تا 

شهادت به پيش رويم، ان شاءا... .

يوسف هاى خمينى و حسرت ديدار با امام

غلامرضا بنی اسدی
روزنامه نگار

خاطره

در  عزاى روح ا...
در  عزاى امام دلتنگ بوديم و غريبانه مى گريســتيم. اما بعثى ها اجازه 
عزادارى هم نمى دادند و تا مى توانســتند براى عزادارى رزمندگان ما را 

شكنجه مى كردند.
انگار رحــم در دل جلادان آن ها نبــود. در برخى اردگاه هــا تا حدودى 
براى عزادارى ها همراهى مى كردند و در برخى موارد تا مى توانســتند 

مانع تراشى مى كردند. انگار از سنگ بود دل آن ها ... 

قاب خاطره

راديوهاى دروغ گوى بعثى
در كتــاب «زندگــى و مبــارزات 
حجت الاســلام ابوترابــى» به نقل 
از وى كه در آن زمــان در اردوگاه 
تكريت به ســر مى برد، آمده است: 
در روز ارتحال امام، مــا در اردوگاه 
تكريت بوديم. صبح روز 14خرداد، 
پــس از آمــار و هنگام خــوردن 
صبحانه، دو تن از آشپزها كه ايرانى 
بودند، بــا چهــره اى رنگ پريده، 
به ســرعت وارد آسايشــگاه شدند 
و با حالتــى نگران ســر جاى خود 
ايســتادند. فهميدم كه از موضوعى 

نگران اند و گويا با من كارى دارند.
به گونه اى كه ديگران متوجه نشوند؛ 
به سراغشــان رفتم. ديدم كه اشك 
در چشم هايشــان حلقه زده است. 
با آن ها به داخل حياط رفتم و آنان 
گفتند كه از راديو عراق خبر ارتحال 
حضرت امام را شــنيده اند. من به 
آن ها گفتم: «شما عرب زبان نيستيد 
و ممكن است درست متوجه نشده 
باشــيد. حضرت امام كسالت دارند 
و ممكن است دشمنان دروغ گفته 
باشند يا شما خبر را درست نفهميده 
باشــيد» به آن ها تأكيــد كردم كه 
موضــوع را جايى مطــرح نكنند. 
مشــغول صحبت بوديم كه ناگهان 
افسر بعثى وارد اردوگاه شد و به من 
گفت: «ابوترابى  تو كار دارم.» او مرا 
به داخل اتاقش برد و گفت: «تاكنون 
چند بار راديو عراق خبر رحلت رهبر 
شما را اعلام كرده و دروغ بوده است. 
امروز هم خبر درگذشت رهبر شما 
را اعلام كرد و من فكر كردم همچون 
دفعه هاى قبلى دروغ باشد؛ بنابراين 
راديوهاى برخى از كشورها را گوش 
كردم. فهميدم كه دروغ نيســت و 
همــه راديوهــا اين خبــر را اعلام 

كرده اند.»
او ســخنش را اين گونــه ادامه داد: 
« فقط جورى عــزادارى نكنيد كه 

اردوگاه دچار آشوب شود.»
من بــه او گفتم: «اگر شــما بچه ها 
را از عــزادارى منع كنيــد، عواقب 
بدى خواهد داشت.» او گفت: «اين 
حق شماســت كه عزادار باشيد.» 
از او و ســربازانش خواستم كه اين 
خبر، در اردوگاه منتشــر نشــود، 
چون ممكن اســت آثار منفى به بار

 آورد.
ســپس رفتم و به بــرادران گفتم: 
«حضرت امام كســالت دارند؛ شما 
برويد دعــا كنيد!» با اعــلام خبر 
بيمارى حضرت امام، غــم و اندوه 
همــه اردوگاه را فرا گرفــت و در 
آسايشــگاه ما برنامه دعاى توســل 
برگزار شــد. دعا كه تمام شد، يكى 
از برادران نوزده ســاله ما به نام على 
اهل شوش، با گريه پيش من آمد و 
گفت: «ابوترابى ما يتيم شديم؛ چرا 
به ما نمى گويى؟» مــن حرف او را 
انكار كردم و گفتم: «اين چه حرفى 
است كه مى زنى؟» دوباره اصرار كرد 
و من هم انكار كردم. اما واقعا جاى 

انكار نبود.

آقاى رحمانيان، يكى از اسراى دفاع 
مقدس، درباره عزادارى اسرا بعد از 
شنيدن خبر ارتحال امام مى گويد: 
عصر روز چهاردهم خــرداد، همه 
اميدهــا قطع شــد. غلغلــه اى در 
اردوگاه پيچيــد و همه را ميخكوب 
كرد. بلندگوى اردوگاه، تلاوت آيات 
قرآن را شــروع كرد. همه به داخل 
آسايشگاه ها ريختند، تا به حاج آقا 
ابوترابى تســليت بگويند، اما او كه 
همچون صخره اى بــر زمين افتاده 
بود، بــا صداى بلند نالــه مى كرد و 
اشــك مى ريخت. تنها صداى گريه 
به گوش مى رسيد. سربازان عراقى 
هــم  كارى به كار ما نداشــتند و با 
چشــم هاى فروافتاده و چهره هاى 
غمگيــن خود، بــا اســراى ايرانى 
اظهار همــدردى مى كردند. حدود 
يك ســاعت به اين وضع گذشــت؛ 
وضعيتى كوبنده و سرگردان كننده. 
پس از آن، رهبر اســرا آرام و باوقار 
سر از سجده برداشت، و اشك هاى 
خود را پــاك كرد. ايشــان در كنار 
ديوار ايســتاد و همه را به ســكوت 
فراخوانــد و ســخنانى پر معنى اما 
ســوزناك درباره حضرت امام بيان 

كرد.
ايشــان گفت: «انــا الله و انــا اليه 
راجعون. أفإن مــات أو قتل انقلبتم 
على أعقابكم. بزرگ ترين مصيبت 
جانكاه و فاجعه جان گداز را، بعد از 
رحلت رسول خدا و ائمه معصومين 
كه بر بشريت گذشــت، به پيشگاه 
اقدس آقا امام زمان (عج) و حضرت 
صديقه كبرى فاطمه زهرا(س) مادر 
بزرگوارشان و ياران وفادارشان، به 
هم وطنان متعهــد و جان بر كف و 
فداكار و مخلص، بــه امت حزب ا... 
و مســلمين و مســتضعفين و شما 
فرزندان برومند ايثارگرشان تسليت 
عرض مى كنم. در پيشــگاه اقدس 
عالم چه مى توان گفت كه حكمت 
بالغه الهيه بر ايــن تعلق گرفته كه 
انبيا و رسول رهبرى فرموده و ارائه 
طريق مى دهند و در نهايت، پس از 
راهنمايى انبيا و اوليا دين است كه 
بشريت از پيروانشــان به پاى خود 
بايد بپيمايند و خدا را شــاكريم كه 
اگر ديــدگان گنهكارمان به جمال 
انبيا و معصومين روشــن نگشت، 
چند صباحى و چند ســالى افتخار 
درك اين بزرگ بنــده صالح خدا، 
ما را نصيب گشــت و از اين نعمت 
بالاتر اينكه به راســتى شــما امت 
به پاخاسته روى همه انبيا را سفيد 
كرده ايد و در عالى ترين ســطح از 
بندگى و پيــروى قــرار گرفتيد و 
ضمن آنكــه فخر انبيا گشــتيد، به 
اين بزرگ بنده صالح خــدا در نزد 
خدا و انبيا آبرو بخشيديد. هيچ گاه 
ايــن افتخار را فرامــوش نكنيد كه 
امــام مى فرمــود: شــما خدايــى

 شده ايد.»
بچه ها هرچه توانستند در عزاى امام 

خويش گريستند. 
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